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با وجود مرگ وحشیانه‌‌ی استیفان، کلیسا کماکان به رشد خود ادامه داد.

فیلیپس رسول در یکی از 
سفرهایش به سامره رفت و مردم 
آن‌جا به پیغام او ایمان آوردند.

یادی تعمید گرفتند. حتّی شخصی  تعداد ز
به نام شمعون که جادوگر بود و بارها مردم 

را متحیّر کرده بود، تعمید گرفت.

یاد از مردم  یوها با فر د
بیرون می‌آمدند، حتّی 
فلج‌ها و لنگان نیز شفا 

می‌یافتند.

تمام شهر از شنیدن انجیل 
غرق در شادی بود.

وقتی بقیه‌ی رسولانی که در اورشلیم 
بودند، شنیدند که اهالی سامره کلام 

خدا را پذیرفته‌اند، پطرس و یوحنا را نزد 
فیلیپس فرستادند.

آنانی که پراکنده شده بودند، در هر جایی که 
می‌رفتند، پیغام مسیح را موعظه می‌کردند.

اعمال‌رسولان ۸: ۱۴-۴



پدر، 
باشد همان‌طور که ما 

ح‌القدس را دریافت کردیم،  رو
آن‌ها هم  دریافت کنند.

من هم 
دوست دارم قدرت این کار 

را داشته باشم. – می‌خواهم  بر هر 
ح‌القدس  که دست می‌گذارم، رو

را دریافت کند.

برای من به درگاه خدا دعا 
کن تا همان‌طوری که گفتی، هیچ 

اتّفاقی برای من نیافتد.

از این شرارت بزرگی که انجام 
دادی توبه کن و نزد خداوند دعا کن – 

شاید او گناه تو را ببخشد.

پول تو 
همراه با تو نابود باد.

تو هیچ سهمی در این 
خدمت نداری – قلب تو در 
حضور خداوند، راست نیست.

اعمال‌رسولان ۸: ۲۵-۱۵



برو و خودت را به آن 
ارّابه برسان.

به آن جاده‌ 
بیابانی که به سمت 

جنوب، از غزّه به اورشلیم 
می‌رود، برو.

آنچه را که 
می‌خوانی، کاملًا درک 

می‌کنی؟

بدین‌گونه او 
را حقیر شمردند و به او 

ظلم کردند...

با او بد رفتاری شد، ولی او فروتنانه 
تحمّل کرد، و هیچ سخنی نگفت. او مانند 

گوسفندی که به کشتارگاه می‌برند، یا مثل برّه‌ای 
که پیش پشم‌چینان زبان نمی‌گشاید، کلامی به 

زبان نیاورد.

اعمال‌رسولان ۸: ۳۰-۲۶



ید را  و فیلیپس آن ایماندار جد
تعمید داد.

در طول سفر فیلیپس، از روی آن قسمت 
از کلام خدا به او تعلیم داد که عیسی کیست.

یه انجیل را موعظه ‌کرد. یگر تا قیصر او همچنین در شهرهای د

ب بیرون آمدند، روخ خدا فیلیپس را برد.  وقتی آن‌ها از آ

و آن مرد حبشه‌ای، 
شادی کنان به راه 

خود ادامه داد.

البته که 
می‌گیری.

ببین، اینجا آب هست. 
چرا نباید تعمید بگیرم؟

چطور بفهمم؟ مگر 
اینکه کسی آن را 
برایم توضیح بدهد.

اگر تو می‌فهی، لطفاً  
بنشین و برایم بگو.

اعمال‌رسولان ۸: ۴۰-۳۱



جفای شائول، پیروان مسیح را مجبور کرد تا 
اورشلیم را ترک کنند...

ین نقاط جهان ببرند،  و باعث شد که خبر خو   ش را به آخر
تا سخنان عیسی به انجام برسد:

دمشق: مرکز تجارت کاروان‌ها 
در امپراتوری روم!

شائول می‌دانست که اگر جلوی آن‌ها در 
دمشق نگیرد،  ممکن بود راه آن‌ها، 

ین هم برسد. به بین‌النهر

یا حتّی به روم!

شما شاهدان 
من در اورشلیم، یهودیه، 

سامره و تا دورافتاده‌ترین نقاط 
عالم خواهید بود.

ولی آن‌ها هر جا که می‌روند، اخبار 
کفرآلودشان را نیز منتشر می‌کنند.

ولی آن‌ها 
هر جا که می‌روند، اخبار 

کفرآلودشان را نیز منتشر 
می‌کنند.

مجوّزهایی را که نیاز دارم به من 
بده تا بتوانم به دمشق بروم.

اگر بتوانم در آنجا 
آن‌ها را متوقّف کنم، به 

احتمال زیاد خودشان و این جنبش 
نیز از بین خواهد رفت.

باید دهان 
آن‌ها را ببندی.

اعمال‌رسولان  ۸: ۱



و یا اینکه چگونه تاریخ جهان عوض خواهد شد.

یگری نمی‌توانست  شائول و هیچ‌کس د
تصوّر کند که چه اتّفاقی خواهد افتاد.

چی؟!؟

آخ‌خ‌خ!

شائول!

اعمال‌رسولان ۹: ۴-۳



یدند و صدایی  شنیدند،  آن‌ها نوری د
ولی کسی در آنجا نبود.

بانشان  کسانی که با شائول همسفر بودند، ز
بند آمد و سر جایشان میخکوب شدند.

چرا به 
من جفا می‌کنی؟

شائول!

خدا...

خداوندا، 
تو کیستی؟

اعمال‌رسولان ۹: ۵-۴



من … 
من نمی‌تونم 

ببینم!

من عیسی 
ناصری هستم، همان که تو 

به او جفا می‌کنی.
تو به من لگد می‌زنی، مثل 

گاوی که به گاوچرانش 
لگد می‌زند.

مخالفت کردن با من 
دشوار است.

حال، سر پا بایست!

و به شهر برو!

آنجا از 
نقشه‌های من برای خودت 

گاه خواهی شد. آ

چه باید 
بکنیم؟

چه شد؟

اعمال‌رسولان ۹: ۱-۸ ؛ ۲۲: ۶-۹ ؛ ۲۶: ۱۸-۹



دست شائول را گرفتند و او را به خانه شخصی به نام یهودا بردند و در آنجا از او مراقبت کردند.

یکی از پیروان عیسی از دمشق.

یا. ... به جز یک مرد و آن هم در رو

ید ... او هیچ چیزی  نمی‌د

مردی که نامش ...

ب نزد. ت سه روز لب به غذا و آ او می‌خواست بفهمد که چه اتّفاقی برایش افتاد. پس به‌ مدّ

ما به راهمان 
ادامه می‌دهیم.

به شهر 
می‌رویم!

اعمال‌رسولان ۹: ۹



تو می‌توانی با خدا بحث و مجادله 
کنی امّا نمی‌توانی برنده شوی.

حنّانیا!

من 
از هر آنچه او کرده، 

گاهم. آ

ولی من او را انتخاب 
کرده‌ام تا نام مرا به ملّت‌ها، 
غیریهودیان و اسرائیلیان

 اعلام کند!

شائول؟

خداوند؟
در خدمتم 
خداوندا!

همان شائولی که در اورشلیم کارهای 
شرارت‌ آمیزی با خادمینت کرد؟!

آن روز حنّانیا آنچه را که شائول در پی 
یافتنش بود آموخت ... چیزی که من 
هم هنوز در حال آموختن آن هستم.

برخیز و به خیابانی 
که نامش »راست« 

در خانه‌ی یهودا سراغ است برو.
شخصی به نام شائول برو.

شنیده‌ام که او با فرمانی 
ویژه در راه دمشق است تا 
همان جفاها را در اینجا نیز 

انجام دهد.

اعمال‌رسولان ۹: ۱۵-۱۰



یشانی مزامیر را  شائول با پر
تکرار می‌کرد، و از خدا طلب 

بخشش می‌کرد.

تاریکی او را مانند یونس بلعیده بود، امّا با 
به‌ا   ش پرتو نور خدا را احساس کرد. تو

حنّانیا؟

زمانی که 
خداوند به من گفت 
که نزد تو بیایم، از تو 

می‌ترسیدم.

شائول طرسوسی، میدانم که 
باور کردنش دشوار است، ولی 

اکنون ما برادر هستیم!

حنّانیا ... او 
با من سخن گفت!

حنّانیا، براستی عیسی، مسیح 
است، همانی است که انبیاء 

وعده داده بودند.

شائول غذا خورد و قوّتش را باز یافت.

بله، خدا همان‌طور که به 
تو گفته بود مرا فرستاده 

است...

... تا به تو کمک کنم تا 
ح‌القدس  دوباره بینا و از رو

پر شوی.

اعمال‌رسولان ۹: ۱۸-۱۷



یانی که شنیدند او هم نام عیسی را  و یهود
موعظه می‌کند بسیار خشمگین شدند. هیچکس 

پولس را دوست نداشت!

حال او نام پولس را برای خود برگزید
 که به معنی »کوچک« یا »فروتن« است.

وقتی پولس فهمید که قصد کشتن او را دارند، دوستانش 
یوار شهر فراری دادند. او را در سبدی گذاشتند و از د

همیشه شائول از اینکه نام اولّین پادشاه اسرائیل 
را بر او نهاده بودند بسیار به خود   ش می‌بالید.

الآن که ما 
به پطرس نیاز داریم، 

او کجاست؟

باید او را 
ساکت کنیم!

او آمد تا 
جلوی گسترش آن تعالیم 

را بگیرد!
حال خود او از 

آن‌ها صحبت می‌کند؟

همان شخصی او 
نیست که در اورشلیم 

آنانی را که به عیسی ایمان 
داشتند، زندانی می‌کرد؟

خداوندمان 
به ما گفته است که 

دشمنانمان را ببخشیم، امّا آیا 
او انتطار دارد که ما به این 

مرد نیز اعتماد کنیم؟

اعمال‌رسولان ۹: ۲۵-۲۰



سپس او به اورشلیم بازگشت.

بستان رفت و پس از فرار از دمشق، پولس به عر
ت سه سال در آنجا تنها بود و خدا او را تعلیم داد.  به مدّ

او در آنجا به مطالعه‌ کلام خدا پرداخت 
و در ایمانش به مسیح رشد کرد.

قبل 
از هرکسی دیگری، من 

باید او را ببخشم...

به خاطر بخشش 
کامل و عظیمی که خداوند 

عیسی به من داد، حتّی بعد از 
اینکه سه مرتبه او را 

انکار کردم.
با این وجود، 
یعقوب جان، 

من هم مانند شما 
نگران هستم.

ما ظلمی را 
که شائول طرطوسی به 

استیفان و خیلی‌های دیگر کرده 
است، به یاد داریم.

چند سال پیش را به‌یاد 
داریم که او توبه کرد،  ولی از آن 
به بعد دیگر چیزی از او نشنیدیم.

ناگهان سر و کله‌اش 
پیدا شده و حمایت ما 

را می‌خواهد. چطور می‌توانیم 
به این مرد اعتماد کنیم؟

آیا کسی 
ح‌القدس را ندارد،  که رو
می‌تواند چنین حرفی بزند؟

پطرس، 
یعقوب، یوحنا، همگی 

گوش کنید!
من با پولس 

بوده‌ام! او واقعاً تغییر 
کرده است!
 من خودم شنیدم که او 

می‌گفت: »هر که به عیسی 
ایمان آورد، حیات جاودان 

خواهد یافت.«

غلاطیان ۱: ۱۱-۱۲ ، ۱۵-۱۸ ؛ اعمال‌رسولان ۹: ۲۶ ؛ متّی ۲۶: ۷۴



سپس... برای نقشه‌های 
عظیم‌تر خداوند بازگرد.

ت کوتاهی به سرزمین مادریت  برای مدّ
ب‌ها از آسیاب بیافتد. طرسوس برو تا آ

از عکس‌العمل 
آنها می‌توان فهمید 
که دچار مشکل بزرگی 

شده‌ایم.

من شنیده‌ام که 
آن‌ها نقشه قتل تو 

را دارند.

شائول، پطرس و بقیه ی 
رسولان کار عیسی را در زندگی 
تو دیده‌اند، حال تو می‌توانی در 

اورشلیم تعلیم بدهی.

پس نخست به سراغ 
آن‌هایی که می‌شناسم می‌روم 

– یهودیان یونانی.

شائول، 
باید باهات یک کلمه 

صحبت کنم. 

تنها یک مجازات 
برای کفرگویان است!

اگر بگویی که او 
خداست، کفر گفته‌ای.

رهبران 
احساس می‌کنند که تو 
باید از اورشلیم بروی.

آن‌ها کور 
هستند و نمی‌فهمند.

من با اوّلین تیری که 
به سمت من پرتاب شد، 

فرار نمی‌کنم.

در شجاعت و 
رشادت تو هیچ شکّی نیست، 

ولی ما احساس می‌کنیم که خداوند 
نقشه دیگری برای تو دارد.

اعمال‌رسولان ۹: ۳۰-۲۸



شائول به جای جفا رساندن 
به مسیحیان، نام مسیح را موعظه 

می‌کرد، و کلیسا در آرامش بود.

یادی  نتیجه‌ا   ش بی‌نظیر بود... عده‌ی ز
در لِده و شارون به مسیح ایمان آوردند.

خداوند عیسی‌مسیح تو را شفا 
داده است، برخیز و رختخوابت 

را با خودت ببر.

پطرس رسول در منطقه سفر می‌کرد و به ملاقات کسانی که 
پیش‌تر ایمان آورده بودند می‌رفت، و در شهر لِده...

هشت 
سال بود که این مرد فلج  

بود. فقط خدا می‌تواند چنین 
کاری بکند.

بیشتر 
راجع‌به عیسی به 

ما بگو. او باید پسر 
خدا باشد.

چه مشکلی؟

لطفاً با ما بیا. 
در یافا مشکلی پیش آمده که به 

کمک شما نیاز است.

یک مشکل وخیم.

اعمال‌رسولان ۹: ۳۸-۳۲



او دست 
پر مهر خدا برای 

من بود...

من همسری 
ندارم که کمکم کند، ولی 

دورکاس این‌ها را برایم آماده 
کرده است.

او فقط به 
فکر دیگران بود نه 

خودش.

از اتاق 
بیرون روید...

طبیتا، بلند شو.

این 
حقیقت است، خداوند 
عیسی‌مسیح شفا می‌دهد.

خدایا 
شکرت که او را به 

ما بازگرداندی!

اعمال‌رسولان ۹: ۴۳-۳۹



یه مردی به نام کرنیلیوس زندگی می‌کرد که یک سروان  در قیصر
یندار و خدا ترس بودند. رومی بود. او و خانواده‌ا    ش د

یک روز که در حال 
دعا کردن بود...

کرنیلیوس!

بله 
خداوندم؟

خدا دعاهای تو را شنیده  
و کمک تو را به فقیران دیده 

است – آن‌ها هدایایی هستند که به 
خدا تقدیم شده و او آنها را به 

یاد دارد.

حال از راه دریا به دنبال 
مردی به نام پطرس که در 

یافا هست، بفرستید.

فرشته خدا 
گفت که ما باید مردی که پطرس 

نام دارد را پیدا کنیم و محترمانه از او 
دعوت کنیم تا به اینجا بیاید.

من همه چیز 
را برای آمدن او 

فراهم می‌کنم.

اعمال‌رسولان ۱۰: ۸-۱



ظهر روز بعد، مردی از طرف کرنیلیوس به شهر آمد. 
پطرس به پشت‌بام رفته بود که دعا کند. او گرسنه بود، 

در حالی که  غذایی برایش درحال آماده شدن بود...

این موضوع سه بار تکرار شد، 
سپس روح به پطرس گفت که 
سه نفر در طبقه پایین منتظر او 
هستند و او باید با آن‌ها برود.

آنچه را 
که خدا پاک می‌خواند، 

ناپاک نخوان.

پطرس، 
بپا خیز و حیوانی سر 

ببر و غذا بخور.
نه 

خداوندم!

میدانی که من هیچ چیز 
ناپاکی نمی‌خورم.

با شما می‌آیم.

سروان کرنیلیوس ما را 
فرستاده است.

فرشته‌ای به او 
نشان داده است که باید تو 
را به خانه‌اش دعوت کند، تا 

آنچه را که تو برای گفتن داری، 
از تو بشنود.

من کسی هستم که به 
دنبالش هستید. برای چه 

به اینجا آمده‌اید؟

اعمال‌رسولان ۱۰: ۲۳-۹



بلند شو. من هم مانند 
تو انسان هستم.

داخل بیا – 
خانواده و افراد من منتظر 

هستند تا آنچه را خدا به تو گفته 
است به ما بگویی.

تو میدانی که این برخلاف 
شریعت است که یک یهودی با یک 
غیریهودی مصاحبت کند چه برسد که 

با او ملاقات کند.
ولی خدا به من گفته است 

که نبایست هیچ‌کس را 
ناپاک خواند.

یک مرد در 
یک لباس نورانی به من گفت 

که خدا دعاهای مرا شنیده و کمک من 
به فقیران را دیده است، و اینکه باید 

کسی را به ‌دنبال تو بفرستم.
و حال ما اینجا در حضور خدا جمع 

شده‌ایم تا از تو بشنویم.

اعمال‌رسولان ۱۰: ۳۳-۲۳



اکنون فهمیدم که خدا 
بین مردم استثناء قائل نمی‌شود 

و مردمی را که خدا ترس هستند و کار 
درست را انجام می‌دهند، از هر 

قومی که باشند، می‌پذیرد.

تو از خبر 
خوشی که خداوند به قوم 

ع  اسرائیل داده است، اطلا
داری –‌ مژده‌ی عیسی‌مسیح که 

خداوند همه‌ است.

خدا عیسی 
ح‌القدس  ناصری را با رو
مسح کرد و قدرت بخشید.

او در بین مردم 
می‌رفت و آن‌هایی را که 
در اسارت شیطان بودند، 

شفا می‌داد.

او کسی است که خدا برای 
داوری زندگان و مردگان قرار داده 

است. 
هر که به او ایمان 

آورد، گناهانش به واسطه‌ 
نام او بخشیده می‌شود.

 Ξεσυς
 Χριστ ισ

.Λορδ
ببین، حتّی 

غیریهودیان هم به 
زبان‌ها صحبت می‌کنند

 و خدا را می‌ستایند.

κχψαι΄ςλ پس چه کسی
می‌تواند جلوی این مردم را برای تعمید بگیرد، چرا 
ح‌القدس را دریافت کرده‌اند. که آن‌ها هم مانند ما رو

اعمال‌رسولان ۱۰: ۴۸-۳۴



امّا این واقعه 
باعث ایجاد اعتراضات شد 

ـ اعتراضاتی مرتبط با قانون ختنه 
برای غیر‌یهودیان.

تو نه 
تنها به خانه آنانی که 

ختنه نشده‌اند وارد شدی 
بلکه با آن‌ها همسفره 

هم شدی.

 و خدا به 
غیر‌یهودیان هم این هدیه را 

داده است، که توبه کنند و حیات 
جاودان داشته باشند.

من برای همین
 به اورشلیم آمده‌ام تا 
کارهایم را برای شما 

توضیح دهم.

در این رویا، خدا به طور واضح 
به من نشان داد که نباید هیچ 

چیز را ناپاک خواند.

اعمال‌رسولان۱۱: ۱۸-۱



کسانی که بعد از مرگ استیفان پراکنده شده بودند، 
در آن نواحی سفر می‌کردند – آن‌ها به قبرس نیز 

رفتند و شماری از یونانیان در آنجا ایمان آوردند.

این اخبار به گو   ش رهبران 
کلیسا در اورشلیم رسید.

یک سال بعد.

می‌بایست به انطاکیه بروی 
ع که تعداد  تا از صحّت این موضو

زیادی از غیر‌یهودیان ایمان آورده‌اند، 
اطمینان حاصل کنی.

من باید به 
طرسوس بروم تا پولس را پیدا کنم، 

و در تعلیم آن‌ها به او کمک کنم.

اغابوس نبی پیش‌بینی کرده بود که در روم  
قحطی عظیمی روی خواهد داد. ما باید برای کلیسای 

اورشلیم کمک بفرستیم.

بله همین کار
 را می‌کنیم.

 مسیحیان، 
یعنی مسیح‌های کوچک.

مکانی آماده کرده‌ایم، حال تو می‌توانی 
به جماعت بزرگ تازه‌ایمانان تعلیم بدهی.

ما همچنین نامی برای خودمان انتخاب کرده‌ایم،

اعمال‌رسولان ۱۱: ۳۰-۱۹



یس پادشاه، یعقوب برادر یوحنا را با  هیرود
شمشیر کشت و پطرس را به زندان انداخت.

ولی در این زمان جفا به کلیسا 
ت گرفت. در اورشلیم شدّ

یس، او را با زنجیر بسته بودند و او  در شب قبل از محاکمه‌ی پطرس توسط هیرود
باز خوابیده بودند، همچنین در بیرون سلولش نگهبانانی گماشته بودند. بین دو سر

زنجیرها از 
مچ‌های 
پطرس باز 

شدند.

یک فرشته درهای زندان
 را گشود و او از میان دو گروه 

از نگهبانان گذشت.

و درب آهنی بزرگ زندان که به 
طرف شهر بود، باز شد.

زود باش – 
بلند شو!

اعمال‌رسولان ۱۲: ۱۰-۱

قییییژ



منم، پطرس. 
بذارین بیام داخل.

میدانم 
که خداوند فرشته‌اش را 

فرستاد تا مرا از چنگال هیرودیس و 
هر چه در ذهن یهودیان می‌گذشت، 

نجات دهد.

پطرس 
پشت در است!

پس باید 
فرشته او باشد.

نه، راست 
می‌گویم. من صدایش 

را شنیدم!

زن جوان 
تو عقل خود را از 

دست داده‌ای.

اعمال‌رسولان ۱۲: ۱۵-۱۱

تق تق
تق تق

تق تق
تق تق



به یعقوب و دیگر 
برادران بگویید که چه 
شد، من باید اینجا را 

ترک کنم.

او نمی‌توانسته به همین 
راحتی فرار کند – او بین دو 

نگهبان زنجیر شده بود!

نگهبانان 
می‌گویند نمی‌دانند چه اتّفاقی 

افتاده است.  وقتی چشمانشان 
را باز کردند، او آنجا نبوده.

بله سرورم.

آن‌ها را بکشید! آن‌ها نتوانسته‌اند 
پطرس را پیدا کنند و مطمئناً هیچ توضیحی 

ع ندارند!!! برای این موضو

تق تق
تق تق

اعمال‌رسولان ۱۲: ۱۹-۱۶



یه  یس از مردم صور و صیدون کینه به دل داشت و وقتی به قیصر هیرود
رفت، آن‌ها درخواست ملاقات رسمی با او داشتند.

یعاً او را زمین زد،  ولی خدا سر
چون او خدا را جلال نداده بود.

کرم‌ها او را خوردند و او مرد.

با این حال... کلام خدا در به طور وسیع انتشار می‌یافت.

بعد از رساندن هدایا به کلیسای اورشلیم، برنابا و شائول به همراه 
یوحنا، ملقّب به مرقس، به کلیسای انطاکیه بازگشتند.

این 
صدای یک 
خداست نه 

انسان.

من در 
عذابم! کمکم کنید... 
منو بیرون بکشید...

اعمال‌رسولان ۱۲: ۲۵-۲۰



برنابا و پولس به انطاکیه بازگشتند و پسر عموی برنابا که 
یوحنای معروف به مرقس نام داشت را با خود بردند.

یل می‌کرد. با گستر   ش مژده‌ خو   ش انجیل، کلام عیسی زندگی‌های فراوانی را تبد

آن‌ها درحالی که روزه بودند، صدای 
خدا را شنیدند که می‌گفت:

 بعضی از رهبران کلیسای انطاکیه یونانی و 
یقایی بودند. فر یگر آ بعضی د

آن‌ها خبر خو   ش انجیل را در کنیسه‌ی سلامیس، 
که محل تولّد برنابا بود، اعلام کردند.

یسی بودنش برای  تسلّط پولس بر کلام خدا، و فر
سال‌های طولانی، او را محبوب ساخت.

برنابا و شائول 
را مسئول آن کاری که من برای 

آن‌ها مقرّر کرده‌ام، بنمایید.

خداوندا 
آن‌ها را مادامی که 
نام عیسی را اعلام 
می‌کنند و بشارت 

می‌دهند، محافظت و 
راهنمایی کن.

پولس و برنابا به همراه یوحنای معروف 
به مرقس از راه دریا به قبرس رفتند.

اعمال‌رسولان ۱۳: ۵-۱



امّا علیما که جادوگر بود، با آن‌ها مخالفت کرد و سعی کرد 
که سرگیوس پولس را از شنیدن انجیل باز دارد.

فرماندار شهر پافس در قبرس، 
خواست که از پولس و برنابا بشنود.

شما درباره‌ 
این مرد که عیسی نام 
غ می‌گویید! دارد، درو

شما 
فرزندان شیطان، دشمن 
راستی و پر از حیله هستید.

باشد که خدا 
شما را کور کند!

 کمکم کنید!

من می‌خواستم که از 
ولی حالا قدرت عیسی بشنوم...

او را دیدم!

اعمال‌رسولان ۱۳: ۱۲-۶



بعد از آن، آن‌ها از راه 
دریا به پرجه رفتند.

برنابا، من 
دیگر نمی‌توانم تو را 

همراهی کنم.

مادر من تنهاست... 
من باید به اورشلیم 

بازگردم...

خدا به 
همراهت.

خب؟

آیا نباید 
بهش عمل هم بکنیم؟

این انجیل بخششی که ما 
موعظه‌اش می‌کنیم؟

دل یوحنای معروف به 
مرقس برای خانه تنگ

سفری طولانی در پیش  شده است.
است و او نگران مادرش 

است.

یوحنای معروف 
به مرقس زود 

جا زد.

من وقت اضافه ندارم 
که صرف افرادی کنم 

که از خدمت خدا سر باز 
می‌زنند!

اعمال‌رسولان ۱۳: ۱۳



... پولس و برنابا ۱۰۰ مایل به سمت 
شمال‌غرب پیاده‌ رفتند و به شهر انطاکیه 

یه بود، رسیدند. که در استان پیسید

عبور از کوهستان خطرناک تاروس ... 
جایی که حتی‌ برای راهزنان نیز ترسناک بود...

آن‌ها بسیار خسته بودند که 
سبّت را در کنیسه گذراندند.

هیچ‌کس نمی‌دانست که پولس چگونه 
از آن دعوت استفاده خواهد کرد!

سپس پولس همان آیاتی را که استیفان در 
روزی که سنگسار شد را گفته بود، نقل کرد.

دوستان، از شما 
دعوت می‌کنیم تا قسمتی از کلام 

خدا را با ما درمیان بگذارید.

خدا داوود را 
برای پادشاهی اسرائیل برگزید، 

و از نسل داوود، عیسی، 
پادشاه کل هستی است.

ما خبر خوش را به شما می‌گوییم: 
عیسی به خاطر گناهان ما

 مجازات شد؛
خدا او را از 

مردگان بلند کرد؛ او 
زنده است!

ای پرستندگان خدا، 
گوش کنید:

خدا قومش را به سرزمین وعده 
رساند.

با محکوم شدن عیسی، 
فرماندهان اورشلیم، نبوّتی 

آن‌ها عیسی را مصلوب را به انجام رساندند.
کردند، ولی خدا او را از 

مردگان بلند کرد، و پس از 
قیام مسیح، صدها نفر او را 
دیدند و شاهدان او شدند.

اعمال‌رسولان ۱۳: ۴۱-۱۴



یه  ه‌ی بسیاری این هد عدّ
را قبول کرده، به گناهانشان 

اعتراف کردند و به جمع فرزندان 
خدا پیوستند!

آن‌ها از پولس و برنابا دعوت کردند که 
باز هم بیایند و آن‌ها را تعلیم دهند.

آن‌ها به کلام خدا احترام گذاشتند، و 
همه به حیات جاودان ایمان آوردند.

عیسی و رسولان همه یهودی بودند. و زمانی که 
یان خبر خو   ش را شنیدند، بسیار شکرگذار بودند که  غیر‌یهود

کارعیسی برای آن‌ها هم بوده است.

به واسطه‌ی 
عیسی، ما بخشیده شده و از 

گناهانمان آزاد می‌شویم.

رفتار پسندیده‌ی ما، ما را نجات 
نمی‌دهد، بلکه فیض خدا و ایمان.

شما کیستید 
که این دردسر‌ها را به محل 

پرستش ما آورده‌اید؟!

سبّت هفته‌ی بعد، رهبران مذهبی از 
یدند. یدن آن همه جمعیّت حسادت ورز د

آن‌ها 
نمی‌دانند که درباره‌ی چه 

سخن می‌گویند.
آمده‌اند تا 

شما را فریب دهند و از 
شما دزدی کنند!

ما ابتدا کلام خدا را نزد شما 
آوردیم ولی از آنجا که شما آن را 

رد کردید، ما با بقیه‌ی 
سخن می‌گوییم.

اشعیا نبی درباره‌ی 
مسیح گفته بود: من تو را 
نور جهان خواهم ساخت، 

تا اینکه تمام دنیا 
نجات یابند.

اعمال‌رسولان ۱۳: ۴۸-۴۵



ولی در انطاکیه، کسانی که تازه ایمان آورده بودند، پر از 
یدشان را جشن می‌گرفتند. روح‌القدس و با شادی ایمان جد

ولی کسانی که این را قبول نمی‌کردند، 
یک می‌کردند. افکار مردم را بر‌علیه آنان تحر

یگر تعلیم دادند که  آن‌ها به قونیه رفتند بار د
عیسی، مسیح موعود است.

همان‌طور که عیسی گفت که انجیل باعث 
جدایی بین نور و تاریکی می‌شود.

ما لطف 
شما را نمی‌خواهیم، 

شما افکار مردم ما را آلوده 
می‌کنید!

از اینجا 
بروید و دیگر 

برنگردید!

آن‌ها 
غ‌گو هستند. درو

مرتد‌های 
بیگانه!

شما فقط 
مردم را تحریک می‌کنید!

خدا از ما 
محافظت خواهد 

کرد.

ولی خدا 
اجازه داد که استیفان 

سنگسار شود.
مطمئناً ما بهتر 
از او نیستیم.

فردا قبل‌از‌ظهر، می‌خواهند 
تو را سنگسار کنند!

نه، من 
خیلی بدترم.

امّا رهبران مذهب با بزرگان شهر بر‌علیه پولس و برنابا برخواستند.

اعمال‌رسولان ۱۳: ۵۰ - ۵۲ – ۱۴: ۲-۱



پولس و برنابا شبانه  به سمت لستره فرار کردند.

آن‌ها چند ساعتی خوابیدند، 
سپس در خیابان‌های لستره 

قدم زدند.

خدایا 
شکرت که از 

طریق آفرینشت با ما 
صحبت کردی!

من 
هیچ‌وقت راه 

نرفته‌ام.
آیا عیسی 

می‌تواند مرا شفا 
دهد؟

برخیز!

صورت فلکی ثریّا و جبّار. 
ایّوب و عاموس درباره‌ی آن‌ها 
گفته‌اند، و حال خدا آن‌ها را بر ما 

نمایان کرد.

خداوندا، ما خسته و ضعیف 
هستیم، ولی تو عظیم و 

پرقدرتی، نقشه‌هایت برای ما 
را به ما نشان بده.

اعمال‌رسولان ۱۴: ۱۰-۸



بانی کردند. پولس و برنابا  یم قر مردم شروع به تقد
به سختی جلوی آن‌ها را گرفتند!

خدایان، انسان 
شده‌اند و پیش ما 

آمده‌اند.

و او هرمس)مشتری( 
باید است – سخنگوی خدایان!

قربانی به آن‌ها 
تقدیم کنیم.

نه! ابداً! 
ما انسان هستیم. 

تنها خدای متعال را 
بپرستید.

از پرستش آفرینش دست 
بردارید و آفریننده آن را 

بپرستید!

او 
زئوس)عطارد( 

است!

اعمال‌رسولان ۱۴: ۱۸-۸



ناگهان رهبران مذهبی آمدند و 
با فشار مردم را کنار می‌زدند.

یسی جمعیّت را   حرف‌های آن فر
متقاعد کرد، و آن‌ها به سمت پولس 

هجوم آوردند...

این مردها 
درست می‌گویند، آن‌ها 

از خدایان نیستند.

پولس برای 
خدا سخن نمی‌گوید. او 

غ‌گوست! یک درو

می‌خواهید 
خدایانتان را خوشنود 

کنید، او را به عوض یک 
گاو قربانی کنید.

اعمال‌رسولان ۱۴: ۲۰-۱۹



و همان کاری را که با استیفان کردند، 
این بار با پولس کرده و او را با خود بردند...

تا سنگسار   ش کنند!

بزنید!

اعمال‌رسولان ۱۴: ۲۰-۱۹



پولس آن شب را استراحت کرد، و روز بعد به سفر   ش ادامه داد.

فکر نکنم...
صبر کن...

زنده 
است؟

ما فکر 
کردیم که آن‌ها 
تو را کشته‌اند!

ظاهراً خدا 
نقشه‌های دیگری 

دارد!

او و همراهانش در 
راه برگشت به پیسیدیه 

رسیدند.

حتّی به شهرهایی 
ع  که مشکلاتشان از آنجا شرو

شد هم، سر زدند.

ایمانداران 
در همه‌جا، به‌خاطر مژده‌ خدا، 

که برای غیر‌یهودیان هم بود و 
پولس درباره‌اش موعظه می‌کرد، 

شادی می‌گرفتند.

همان‌طور که دیدی، 
پولس از اینکه درباره‌ی 

ایمانش حرف بزند، شرمسار 
نمی‌شود!

و حتّی از کسانی که 
برعلیه او صحبت می‌کنند، 

نمی‌هراسد.

اعمال‌رسولان ۱۴: ۲۱ - ۲۸



 آن‌ها نامه‌ای نوشتند و پولس را به 
همراه گروه کوچکی از ایمانداران به انطاکیه 

فرستادند. در آنجا آن‌ نامه را که پیغامی 
دلگرم کننده بود، با شادی خواندند.

همه موافقت کردند! 

سپس معجزه‌ 
یگری رخ داد... د

پس از سفری 
طولانی، پولس و برنابا به 

اورشلیم بازگشتند و در همان زمان 
جدال جدیدی برپا شده بود.

به فیض مسیح، ما 
الآن خواهران و برادرانی 

غیریهودی از سرتاسر استان 
آسیا داریم.

فرزندان 
خدا باید دستورات او 

را انجام دهند!

و باید طبق فرمان 
او ختنه شوند!

رویایی را که خدا درباره‌ فرستادن 
کرنیلیوس که یک غیریهودی بود را به 

خاطر داری؟
خدا فاصله‌ بین ما و 

آن‌ها را برداشته است. چطور 
از آن‌ها بخواهیم که قوانینی را که 
خودمان نگاه نمی‌داریم انجام دهند؟

پولس درباره معجزاتی که در 
طول سفر انجام شده، به ما گفت.
غیریهودیان الآن جزء خانواده‌ ما 

هستند.
 باید آن‌ها را در 

ایمانشان تشویق کنیم نه اینکه 
باری روی دوششان گذاریم!

اعمال‌رسولان ۱۵: ۳۵-۲۲



پولس و همراهانش 
احساس کردند که زمان 

رفتن فرا رسیده‌ بود و 
این مرتبه به...

آنان با دعای برکت کلیسا به 
سفرشان ادامه دادند.

ولی خدا از این درگیری ناخوشایند استفاده کرد تا 
مژده‌ نجاتش را به جاهای دورتر برساند.

برناباس با یوحنای معروف به مرقس از راه 
دریا به سمت غرب حرکت کرده، به قبرس رفتند...

تمام شهر‌های 
استان آسیا سفر کردند. برویم و 

ببینیم که حال برادران و خواهران جدید 
ما در مسیح، چطور است...

عالیه! 
منم موافقم!

یوحنای معروف به 
مرقس هم 
با ما میاد!

نظر من 
نسبت به او تغییر 
نکرده، او ما رو تنها 

گذاشت!

تو هنوز 
پسر عموی جوان 

مرا نبخشیدی؟
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